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۹سال پیش در چنین روزی

لاریجانی پیش از ترک وین: مذاکره با ســولانا، اگر  �
ادامه یابد به نتیجه می رسیم

البرادعی: هیچ ماده هســته ای خــارج از نظارت  �
آژانس در ایران وجود ندارد

[مصطفی پورمحمدی]، وزیر کشــور برای شش  �
ماهه دوم سال اعلام کرد؛ ساعات کار مدارس ۷:۳۰، 

ادارات ۸ و بانک ها ۹صبح خواهد بود
روزنامه شرق توقیف شد �
ســخنرانی در دانشگاه «هاروارد» آمریکا؛ [رئیس  �

دولت اصلاحات] مقاومت حزب االله در برابر اسرائیل 
را ستود

چنی [معاون رئیس جمهور آمریکا] اعتراف کرد:  �
بر پایه اطلاعات غلط وارد جنگ عراق شدیم

وزیر خارجه روســیه: آمریکا بــا اعمال تحریم ها  �
می خواهد تقابل ایجاد کند

مقام های هسته ای: تعلیق شایعه است �
شــرق در توقیف هیــأت نظارت- بــاز هم چاپ  �

کاریکاتــور دلیل توقیــف روزنامه- اعضــای هیأت 
نظارت بر مطبوعات پس از آنکه حکم توقیف شرق 
و نامه را صادر کردند، با اســتناد به تبصره ۱۱ قانون 
مطبوعات، امتیاز نشریه حافظ و خاطره را لغو کردند

رئیس قــوه قضائیه: زنــدان به هیــچ وجه یک  �
مجازات اسلامی نیست

بلر: نادیده گرفتن تهدید ایران اشتباه تاریخی غرب  �
است
[رئیس دولت اصلاحات] در دانشــگاه هاروارد:  �

نمی توان و نباید به نام دین خشونت ورزید

البرادعــی: همــه مواد هســته ای ایــران تحت  �
حسابرسی آژانس است

با تکذیب خبر آسوشــیتدپرس؛ ســلطانیه: وعده  �
تعلیق ندادیم

[رئیس جمهور]: عشــق به اهل بیــت از مفاهیم  �
ارزشمند اشعار شهریار است

با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور؛ دستگاه ها  �
موظف به تمدید قرارداد کارکنان شرکتی شدند

[رئیس دولت اصلاحات]: نباید به نام دموکراسی  �
جهان را جولانگاه نظامیان کرد

بروجردی: مذاکرات اخیر ناشــی از تأثیر پاســخ  �
ایران به بسته ۱+۵ است

«شرق» توقیف موقت شد �

حذف کنکور با شــیب ملایم؛ پیشنهاد تأثیرگذاری  �
۳۰درصدی نتیجه امتحانات نهایی در کنکور

سعید لیلاز: محاســبه روی شکاف اروپا و آمریکا  �
اشتباه استراتژیک است

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی  �
مجلس: دیگر خط آمریکا توسط اروپا دنبال نمی شود

روزنامــه شــرق توقیف شــد- هیأت نظــارت بر  �
مطبوعــات، تخلفات مکــرر روزنامه شــرق و عدم 
اصلاح در یک ماه اخیر و انتشار کاریکاتور توهین آمیز 
در یکــی از شــماره های اخیر آن نشــریه را از دلایل 
توقیف روزنامه ذکر کرده و پرونده تخلفات این نشریه 

را به دادگاه ارجاع کرده است

ظواهــری: کشــورهای خلیج فارس و اســرائیل،  �
اهداف بعدی القاعــده- ظواهری دولت های مصر، 
عربســتان و اردن را مسئول حوادث جاری در منطقه 

دانست
سفر رئیس جمهوری به کشورهای سنگال، کوبا،  �

ونزوئلا و آمریکا فردا آغاز می شود
ارزش ســپرده های ارزی ایران به ۲۸میلیارد دلار  �

رسید
رایس: صدام مسئول مستقیم کشتار یک میلیون  �

انسان است
با عرضه ۲۸٫۸درصد از کل ســهام بانک پارسیان  �

توســط گروه صنعتی ایران خــودرو صورت می گیرد؛ 
نخستین گام برای تحقق اصل ۴۴

واگذاری ۸۷ هزار آرم ترافیک؛ نرخ آرم از ۱۰۰هزار  �
ریال تا ۶۵۰ هزار ریال تعیین شده است

معــاون امــور بین الملل شــرکت نفــت: درآمد  �
صــادرات نفت ایــران تا پایان شــهریور امســال به 

۲۹میلیارد دلار می رسد
نرخ سود تسهیلات تعاونی کارگری و کارمندی از  �

مهرماه تک رقمی می شود
توافق محمود عباس و اســماعیل هنیه بر ســر  �

تشکیل دولت وحدت ملی
حجــم مبادلات تجاری ایــران و اتحادیه اروپا به  �

۷میلیارد دلار رسید
پاپ: غربی ها باید ایمان را از آسیایی ها بیاموزند �
۱۸۸جایگاه سوخت گیری دومنظوره تا پایان پاییز  �

به بهره برداری می رسد
۱۶هزار معلم استخدام می شوند �
تعداد خودروهای گازســوز کشــور بــه بیش از  �

۱۴۸هزار دستگاه رسید
قیمت جهانی نفت به کمتر از ۶۶ دلار رسید �
بلر: حمایت از اسرائیل مرا منفور کرده است �

برجام بالاتر از قانون نیست! 
حســین قدیانی: اخیرا رئیس قــوه مجریه فرمودند: 
«هیچ کــس بالاتــر از قانــون نیســت». و بعــد هم 
توضیح دادنــد: «نمی دانم چرا حق تلخ اســت. هر 
جــا می گویم باید قانون اجرا شــود برخی عصبانی و 
ناراحت می شوند. برخی دعوت به قانون را می گویند 
حاشیه ســازی نکنید! عجب! قانون شد حاشیه؟ پس 
لابد متن می شــود همان رانتی که شــما می گویید؟ 
همــه باید تســلیم قانون شــویم و راه دیگری وجود 
ندارد». نگارنــده ضمن برگردانــدن مخاطب همین 
جملات به دولت محترم، عرض یعنی تکرار می کنم 
«هیچ کس بالاتر از قانون نیســت. نمی دانم چرا حق 
تلخ اســت. هرجا می گوییــم باید قانون اجرا شــود 
برخی عصبانی و ناراحت می شوند. برخی دعوت به 
قانون را می گویند حاشیه سازی نکنید! عجب! قانون 
شد حاشــیه؟ پس لابد متن می شود همان رانتی که 
شــما می گویید؟ همه باید تســلیم قانون شویم و راه 
دیگری وجود ندارد». هیچ کس بالاتر از قانون نیست 
یعنــی یک انشــای بدون امضــا (!) بــه طریق اولی 
بالاتر از قانون نیســت! با بررســی برجام در مجلس، 
نه باید مخالفت کرد و نه باید از آن ترســید! ما آقای 
ظریف را که مدعی اســت ایران بایــد از اول مهر به 
وعده هایــش در برجام عمل  کند، دعــوت به قانون 
می کنیم! مگر مملکــت قانون ندارد و مجلس ندارد 
و همین طــور باری به هر جهت اســت که وزیر امور 
خارجه، تاریخ اجرای برجام توسط ایران را هم معین 
می کند؟ آیا این یعنی تدبیر یــا احیانا اعتدال که وزیر 
امور خارجه علیه سخن رئیس دولت، رسما بخواهند 
قانــون را بپیچانند و قوه مقننــه را دور بزنند؟ اینکه 
حالا مجلس با برجام چه کند، بحث دیگری اســت. 
مجلــس می تواند به جای رد یا تصویب خود برجام، 
اجرا یا عدم اجرای آن را به شور بگذارد، نیز می تواند 
معایب عدیده برجام را متذکر این مردمان شود بلکه 
هرجور شده درصدد اصلاح آن مفاد برآیند. مجلس 
البته این مهم را هم می تواند در نظر داشته باشد که 
«تعلیق در برابر تعلیق». اگر بنا به زرنگی است نظام 
داعیه دار «االله اکبر» صد پله از «شــیطان بزرگ» حقیر 
در برابــر رژیم جعلی و رو به موت اســرائیل زرنگ تر 
است. مجلس باید چارچوبی را طراحی و برجام را به 
گونــه ای اصلاح کند که تا طرف غربی، بخش مهمی 
از تحریم هــا را درجا لغو نکند، ما نه اول مهر، نه آخر 
پاییز و نــه هیچ روز دیگری به هیچ کدام از وعده های 
مشروط داده شــده در برجام عمل داوطلبانه نکنیم. 
اگر بحث بی اعتمادی اســت ما بیشــتر حق داریم به 

کاخ سفید بدعهد بی آبرو، بی اعتماد باشیم. 

دانشگاه احمدی نژاد؛ پاتوق بدون تابلو
بــه نظــر می رســد در غیاب کلاس هــای درس، 
ســاختمان دانشــگاه ایرانیان فعلا محفلی اســت 
برای دور هم جمع شــدن طرفــداران رئیس جمهور 
ســابق و گعده های گاه به گاه و جلســاتی که شــاید 
هیچ یک قرار نیســت ختم به راه انــدازی مجدد این 
دانشــگاه شــوند. وزارت علوم همچنان می گوید که 
فعالیت این دانشــگاه خلاف قانون اســت، ســایت 
دانشــگاه همچنان به راحتی قابل دسترسی است و 
ساختمان ســه طبقه ای در کوچه آســمان در غرب 
تهران محــل رفت وآمدهــا و دورهمی هــای یاران 
حلقه احمدی نژاد. دانشــگاهی که بنا بر مصوبه ای 
که بــه امضای هیأت مؤســس آن شــامل محمود 
احمدی نژاد، اســفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و 
سیدحســن موسوی رسیده است، در صورت انحلال، 

اموال آن به دولت ایران تعلق می گیرد. 

بهانه های تکراری! 
حســین شــریعتمداری: تلــخ و ناگوار اســت ولی 
واقعیــت دارد که مخالفت دولت محترم با ارســال 
لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به اندازه ای 
گسترده و عمیق اســت که «نگرانی» برخاسته از آن 
قابل توجیه به نظر نمی رسد و این پرسش را به دنبال 
دارد کــه چرا؟! ... اگر نگرانی آقایان از آن اســت که 
تصویب برجام در مجلس شــورای اسلامی این سند 
را قانونی و الزام آور می کند باید پرســید مگر تصویب 
احتمالــی آن در شــورای عالی امنیــت ملی، همین 
نتیجه را به دنبــال ندارد؟ بنابرایــن چنانچه نگرانی 
از تصویب مجلس باشــد ایــن نگرانی از تصویب در 
شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. 
از این روی به نظر می رســد نگرانی آقایان از تصویب 
احتمالــی برجام در مجلس نیســت، بلکه نگران رد 
آن هســتند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس 
نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام 
قرار می دهد که می تواند اطلاع و باخبرشدن آنان از 
عــدم توازن میان آنچه داده ایم و آنچه قرار اســت- 
تأکید می شــود قرار اســت- بگیریم، را در پی داشته 
باشد. ممکن است گفته شــود مجلس نیز می تواند 
برجام را در جلســات غیرعلنی بررســی کند که باید 
گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان 
چند صد نماینده مجلس نمی تواند در نهایت پنهان 
باقــی بماند»... بررســی برجام در مجلس شــورای 
اســلامی، نقاط ضعف و آسیب رســان این سند را از 
لایه های به ظاهر پنهان آن بیرون کشیده و در میدان 
قضــاوت همگان می گذارد. این اقدام که برخاســته 
از نص صریح قانون اساســی اســت، برخلاف تصور 
رئیس جمهور و اعضای تیم مذاکره کننده کشــورمان 
علاوه بر آنکه مخالف مصالح مردم و نظام نیست به 

نفع دولت محترم نیز هست. 

آینه دیروز آینه
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از فــوت آیــت االله طالقانی  �  ۳۶ ســال پــس 
از ایشــان بــه خاطرتان  نزدیک ترین خاطره ای که 

می آید، چیست؟ 
من زمانی که زندان رفتم دانشــجو بودم، ســال ۵۲ 
دانشجو شــدم و ســال ۵۴ به زندان رفتم. بعد که سال 
۵۶ از زندان بیرون آمدم، با استادانم در دانشگاه صحبت 
کردم که درس های عقب افتاده ام را چگونه بگذرانم. به 
من گفتند کــه باید تحقیق ارائه بدهم، ســال ۵۸ بود - 
درســت یک ماه قبل از اینکه پــدرم فوت کند- موضوع 
یکی از تحقیق ها، نامه حضرت علی(ع) به مالک اشــتر 
بــود. من برای این تحقیــق به یک راهنما نیاز داشــتم. 
پدرم در آن زمان نزدیک میدان شهدا در کوچه رخشانی 
زندگــی می کردند، با هم نامه را می خواندیم و پدر برایم 
توضیح می داد، به آنجایی رسیدیم که حضرت علی(ع) 
به مالک اشــتر می گوید: «ای مالک تــو که از طرف من 
آنجا مــی روی فراموش نکن که مردم یا از نظر دین با تو 
شــریک اند یا خلقت، مراقب باش که مردم را ندری» به 
محض اینکه این جمله را خواندیم، پدرم از جا بلند شد و 
در طول اتاق شروع به قدم زدن کرد. دست ها را به پشت 
گره کــرده و برافروخته بود. رگ پیشــانی اش کبود بود، 
من متحیر شــده بودم، گفتم: «آقاجان چی شده» گفت: 
«مســئله این است که اینها (مجاهدین) به من می گویند 
هر چیزی که تو بگویی، اما هر کار خودشــان می خواهند 
می کنند. مــن از یک چیز نگرانم. نگرانم که اگر جرقه ای 
زده شود تا ۲۰ سال خاموش نشود...» درواقع پیش بینی 

او درست بود. 
  درواقع آقــای طالقانی کمتر از چنــد ماه بعد از  �

پیروزی انقلاب نگران آینده انقلاب بود؟ 
بله. این زمانی بود که بین جریانات سیاسی و سازمان 

درگیری ها شدید بود.
  خیلی ها معتقدند اگر آقــای طالقانی زنده بودند  �

شاید خیلی از اتفاقات بد نمی افتاد. 
بله. با رفتار و مشــی که او داشــت این حرف شــما 
درست است. ایشــان اگر نقدی هم داشت می رفت و با 
خود امام صحبت می کرد. از گروه های مختلف، پشــت 
سرشــان دفاع می کــرد و در روبه رو نقدشــان می کرد. 
آقای طالقانی در کار سیاســی اش «روش» داشت. روش 
پخته ای هم داشت. ایشان در زندان هم همین گونه بود. 

  از  زمان زندان ایشــان چیزی به  خاطر دارید که  �
نشان دهنده روش ایشان باشد؟ 

یک بار من و هم پرونده ایم را به بهداری زندان بردند، 
برای ما در اتاقی پتو پهن کرده بودند و ما روی زمین نشسته 
بودیــم. پدر را پیش ما آوردند. در آن زمان من حبس ابد 
گرفتــه بودم. من و هم پرونده ایم پــس از نماز و نهار. در 
اتاق باز شد و ناگهان دیدم که چند نفر تیمسار و سرهنگ 
وارد شــدند و تعظیم و تکریم کردند، چون می خواستند 
که از پدر نامه و یادداشــت علیــه مجاهدین بگیرند که 
البته ایشان با وجود انتقاداتی که به سازمان داشت، نداد. 
پدرم از جایش تکان نخورد. نه چیزی گفت و نه بلند شد، 
فقط به آنها نگاه کرد، آنها شــروع کردند که قربان ما در 
خدمتیم هرچه شما بفرمایید. من روش ایشان را دیدم که 
بداخلاقی نکرد، چیزی نگفت، با نگاهش حرف زد. آنها 
هم متوجه شــدند و رفتند. در جایی که ما زندانی بودیم 
عده ای در انفرادی بودند. موقعی که ما را به دستشویی 
می بردند. من با چند نفر از پنجره این ســلول ها صحبت 
کردم. بچه ها خیلی ناراحت بودند. می گفتند که چرا ما 
را نجس می دانند؟ ما مسلمانیم چرا آقایان این حرف ها 
را می زننــد، من در ملاقات با پدرم این مســائل را مطرح 
کــردم و یک بار که پیــش ما آمده بود، ایشــان را جلوی 
ســلول ها بردم تا با آنها صحبت کنــد. تا اینکه ماجرای 
حقوق بشــر راه افتاد که مهندس بــازرگان و آقای صدر 
حــاج ســیدجوادی و... زحمت زیادی برای آن کشــیده 
بودند. یک بار وقتــی من در زندان بودم، پدر به من گفت 
حقوق بشــری ها می آیند، مراقب باش. حقوق بشری ها 
آمدنــد و با ما صحبت کردند. من و هم پرونده ایم هر چه 
 درباره وضعیت زندان ها و شکنجه ها می دانستیم به آنها 
گفتیم. این ماجرا گذشــت بعد از آن ملاقات ما به مدت 
دو ماه قطع شــد، من چهار بچه داشــتم و نگران بودم. 
ملاقاتم با پدرم هم قطع شده بود تا اینکه مسئول زندان 
اوین یک روز مرا صدا کرد. دیدم پدرم نشســته و مسئول 
زندان هم هست. مسئول زندان شروع به صحبت کرد و 

به پدرم گفت: «حضرت آقا ایشان هر چه دلش خواست 
به حقوق بشری ها گفت». من گفتم که دروغ می گویید. 
مسئول زندان گفت نشان به آن نشانی که رفتی برای آنها 
گز آوردی. من تکذیب کردم. بابا به آنها گفت که دخترم 
می گوید شما دروغ می گویی، اگر می توانید صدای ایشان 
را بیاورید تا من بشــنوم و قضاوت کنــم و بعد محکوم 
می کنم. مســئول زندان گفت که من و تیمســار نصیری 
از دوربین مداربســته دیدیم چه کرد. پدر گفتند که بسیار 
خب صدا را بیاورید. به مسئول زندان گفت صدا را بیاور 
به من هم گفت مگر نگفتم چیزی نگویید. بعد از مدتی 
حقوق بشری ها دوباره آمدند، من به هم پرونده ایم گفتم 
بهتر است این بار حرفی نزنیم. حرف هایمان را می نویسیم 
و به دستشــان می دهیم. چون می دانســتم که دوربین 
مداربسته در سلول هســت. رفتم زیر تخت و مطالب را 
نوشــتم. کاغذ را تا کردم و در دســتم نگه داشتم. وقتی 
حقوق بشــری ها آمدند هر سؤالی پرســیدند، نگاهشان 
کردم و ســکوت کردم. بعد که می خواستند بروند کاغذ 
را به آنها دادم. بعــد از چندماه باز ما را به دادگاه بردند 
و زمــان حبس مان را کاهش دادند. ایــن برخورد پدر، از 
روی سیاســی کاری نبود، بلکه روش و شیوه ایشان در 
سیاســت بود. برای آنکه بتوانــد در کار پیش برود. به 

نظر من روش ایشان کاملا حساب شده بود. 
به شما گفته بودند که عفو  �

بنویسید و  بیرون بیایید؟ 
گفتند به همه بچه ها بگویید 
که عفو بنویســند و بیرون بیایند. 
گفتند شــرایط به گونه ای است 
که روی زنان کار می کنند. دستور 
ســاواک بود که روی جوان ها و 
زنان کار کنند تا همکاری بگیرند؛ 
می گفتنــد اینهــا (مجاهدیــن) 
بی دین شــده اند، شماها که دین 
داریــد چطور می خواهید با اینها 
هم صدایی داشــته باشــید؟ در 
واقع ســاواک داشــت از شرایط 
سوءاســتفاده می کرد. یک جزوه  
بــه  متعلــق  صفحــه ای   ۴۰۰
ســازمان بود که بازجویم به من 
داد و گفــت بخوان تا تعصب را 
کنار بگذاری. بعدها شــنیدم که 

در دانشــگاه ها همین جزوه را ورق ورق کرده به دیوار ها 
زده اند که همه دانشجو ها ببینند. 

  منظورشان این بود که خودشان و بزرگان داخل  �
زندان بمانند و جوان تر ها بیرون از زندان بروند؟ 

بله. می خواستند جوان تر ها بیرون بروند. اما نه اینکه 
بی کار بنشــینند؛ می خواســتند آنها کار کنند مطالعه و 
تحقیق کنند. روز آخری که مرا به خانه آوردند و تحویل 
مــادرم دادند، نیم ســاعت بعد با پدر ملاقات داشــتیم. 
دوبــاره با بچه ها به اوین برگشــتم پدر آنجا به من گفت 
آزاد شــدی، نگران بچه هایت بــودم. البته اگر حبس ابد 
هم می گرفتی، مشــکلی نبود چون قرار نیست که اینها 
بمانند، اما یک چیزی هســت؛ من کتاب های ســازمان را 
نخوانده بــودم، آنها را که مطالعه کــردم به این نتیجه 
رسیدم که اشــکال دارند و بایستی اشکالاتش را برطرف 
کرد. به بچه ها بگو اشــکالات را برطــرف کنند. من هم 
آمدم به آنها گفتم. عصبانی شــدند که چرا ایشان پیغام 
داده که کتاب ما اشــکال دارد؟ غرور کاذب بســیاری در 

این افراد ایجاد شــده بود و همین غرور باعث شکســت 
آنها شد. 
  بسیاری معتقدند که اگر آقای طالقانی زنده بود،  �

مانند ضربه گیر عمل می کرد. 
بله، پدرم ســعی می کرد آنهــا را وادار کند به اینکه 
اشتباهات خود را اصلاح کنند. نه تنها آنها بلکه هر گروه 
دیگــری را، حتی فرقانی ها. در مورد آنها هم همین گونه 
بــود. بعد از اینکه گروه فرقان آقایــان مطهری و عراقی 
را شــهید کردند، پدر در نماز جمعه گفت لعنت بر قاتل 
آنهــا. چند نفــر از ســمپات های گروه فرقــان پیش من 
آمدند و گفتند که ایشــان چنین حرفی زده است؛ یعنی 
ما اشــتباه کرده ایــم؟ من تعجب کردم و پرســیدم مگر 
شــماها ایشــان را زده اید؟ گفتند بله، مــا زده ایم. گفتند 
کــه ما می خواهیم با طالقانی ملاقــات کنیم. پدر در آن 
زمان هم حال مســاعدی نداشــت. نزدیک فوت ایشان 
بود. من به پدر گفتم که اینها می خواهند با شــما دیدار 
کنند و خیلی اصرار می کنند. پدرم گفت بابا من ۱۰ شــب 
بــه خانه می آیم فقــط فرصت نمازخوانــدن و خوردن 
غذایی دارم، نمی توانم با کســی ملاقــات کنم. بالاخره 
یک شــب مجبورش کردم که ملاقــات را بپذیرد. چهار 
نفر از اعضای فرقان به دیدن ایشــان آمدند. آنها از فلان 
روحانی ایراد می گرفتند که خانه اش فلان دکور را دارد و 
موکتش آن گونه است و ماشین 

گران قیمت سوار می شود. 
پدر به آنها گفت که تنگ نظر 
نباشید، دلیلی ندارد که هرکسی 
خانــه اش  در  و  دارد  ماشــین 
بگوییم  اســت،  پهــن  موکــت 
ثروت انباشــته کرده است. اصلا 
این  نیســت.  این  ســرمایه داری 
چپی هــا و مارکسیســت ها هم 
متوجه نشــدند که مارکس چه 
گفته است. حرف مارکس را هم 
متوجه نشده اند. نباید تنگ نظری 
کنیــد. شــما تبدیل بــه خوارج 
هم  خــوارج  شــده اید،  نهروان 
نیزه را در ســینه مسلمانان فرو 
«اتقرب  می گفتنــد  و  می کردند 
الــی االله». به آنهــا گفت که کار 
شما غلط اســت، چرا این کار ها 
را کرده ایــد؟ به آنها اعتراض کرد. آنها هم گفتند پس ما 
باید در تشکیلات خود بازنگری کنیم و حتی اگر لازم باشد 
خودمان را تحویل بدهیم. برخورد پدر با آنها خیلی مؤثر 
بود. همه گروه ها، ایشان را قبول داشتند. مهم هم همین 
بود که به این آدم اعتماد داشتند. وقتی به آنها می گفت 
اشتباه کردید، می پذیرفتند. این اعتماد، خود اعتباری مهم 
در اجتماع اســت. دوران پدر، دوران خاصی بود. دوران 
انقلابی گری و جنگ های مســلحانه بــود و با این دوران 
تفاوت بسیاری داشت. ایشان در مقاطع مختلف تاریخی 
به گونه های متفاوت برخورد می کرد ولو اینکه به زندان 
بیفتد و تبعید شود. برایش جامعه و مردم و آگاهی آنها 

مهم بود. 
  یک ماه آخر عمر آیت االله طالقانی، مقطع بسیار  �

مهمی اســت. ایشان درگیر جلســات خبرگان بود و 
کشــور هم شــلوغ بود. ماجرای کردستان هم شروع 

شده بود، از این دوران خاطره ای ندارید؟ 
در آن زمان درگیری های کردســتان و مسئله سنندج 

بود. ایشان به کردســتان رفت و شورا تشکیل داد. به آن 
شــورا می گفت «نیم بند»، اما همین شــورای «نیم بند» 
کردســتان را آرام کــرد. در آن ســفر بســیاری از آقایان 
ازجمله آقایان بهشتی، هاشــمی و بنی صدر و... همراه 

ایشان بودند. 
  با سران گروه های مخالف هم جلسه داشتند؟  �

تقریبا با همه رهبران گروه های مخالف جلسه برگزار 
کردند. اتفاقا این جلســات در حضور ســایر آقایان مانند 
بهشــتی و هاشمی و... برگزار می شــد. او سخن خود را 
عنوان می کرد و بسیار مؤثر بود. همان جلسات باعث شد 
که غائله بخوابد. پس از این بود که ماجرای بازداشــت 
برادرانــم پیش آمد. ما پیام ایشــان را از رادیو شــنیدیم 
و به منزل ســید احمد آقا در قم رفتیــم. امام هم آنجا 
آمــد، در حوالی روزهای رژه ارتش بود. ایشــان در آنجا 
کلمه ای نگفت که چرا فرزند من بازداشت شده یا گلایه 
شــخصی مطرح نکرد. اکنون افسوس می خورم که چرا 
صحبت های آن شب را ضبط نکردم. البته تماما در ذهن 
من حکاکی شــده اســت. امام به ایشــان گفتند امروز با 
توجه به این شــرایط چه باید کرد تا وضعیت بهبود پیدا 
کند؟ آیت االله طالقانی گفتند همــان انجمن های ایالتی 
و ولایتی تشکیل شــود تا مردم بر سرنوشت خود حاکم 
شوند تا مسائل سر و سامان یابد. امام به روی شانه ایشان 
زدند و گفتند؛ شما این کار را انجام بده. ایشان گفتند من 
با این سن و وضعیت بیماری چگونه کار به این سنگینی 
را انجام بدهم؟ ســخنانی ردوبدل شد و امام برخاستند 
تا به منزل بروند. پیــش از رفتن، امام مجددا به آیت االله 
طالقانی گفتند که شــما ایــن کار را انجــام بدهید. پدر 
چیــزی نگفت، اما بعد کمیته ای با حضــور آقایان حاج 
ســیدجوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و... تشــکیل دادند و 
طرحی برای این کار ارائه دادند. طرح شــوراهای شهر و 
روســتا و... را تدوین و ارائه دادنــد، اما بعد هیچ اتفاقی 

نیفتاد. بعد ایشان در نمازجمعه هم اعتراض کردند. 
  در خبرگان اول از چیزی دلخوری داشتند؟  �

تمام حرف ایشــان این بود که مردم اینجا چکاره اند؟ 
در این راســتا بســیار تلاش کردند. درنهایت حاصل این 

تلاش ها به اصل چهارم قانون اساسی تبدیل شد. 
  ایشــان عکس معروفــی دارند کــه در مجلس  �

خبرگان به عصا تکیه داده و روی زمین نشسته بودند. 
داستان آن عکس چه بود؟ 

یک بار از ایشان ســؤال کردم ماجرای آن عکس چه 
بود. به شــوخی گفتند، ســرم درد می کــرد و روی زمین 

نشستم. 
 پس چیزی نبود؟  �

معتقد بودند قرار نبود مــا روی همین صندلی قرمز 
رنگی که در زمان پهلوی روی آن می نشستند، بنشینیم. 

   این آزاد اندیشی و تســاهل و تسامح در زندگی  �
خانوادگی شان هم نمود داشت؟ 

{با خنده} بله. برای همین ۱۰ فرزند دارند که هرکدام 
با هم تفاوت دارند. 

  می خواهیــم بدانیــم آیــا در منــزل و در حوزه  �
خصوصی هم این روال تداوم داشــت؟ مثلا درباره 
ازدواج دختران شان چگونه نظر می دادند؟ به عهده 
خودتان می گذاشتند یا تحمیل می کردند؟ می خواهیم 
بدانیم کسی که در جامعه به آزاداندیشی شهره بوده 

در منزل هم همین مشی را دنبال می کرده؟ 
در هیچ موضوعی دیکتاتور نبودند. درباره ازدواج ما 
هم همین گونه بود. البته برای خود معیارهایی داشتند. 
می گفتند اگر خود بچه ها بخواهند من حرفی ندارم ولی 
معیارهای خودش را بیان می  کرد. البته من هم در زمان 
ازدواج بسیار کم سن و سال بودم. هم پدرم و هم مادرم 
ناراحت بودند که قرار شده بود من ازدواج کنم و از کنار 
آنها بــروم، اما یکی از اقوام اصرار داشــتند و این اصرار 
در نهایت منجر به ازدواج من شــد. بــا این حال بعد از 
اینکه ازدواج کردم و صاحب فرزند شــدم اصرار داشتند 
که باید وارد اجتماع شوی. من کمی برایم عجیب بود و 
عرض کردم چطور می توانم با وجود فرزند و زندگی وارد 
عرصه کار و اجتماع شوم. گفتند مادرت در امر نگهداری 
فرزندان کمک می کنــد تا تو بتوانی بــه امور اجتماعی 
بپــردازی. درحالی که  بــه تحصیل ادامه مــي دادم، به 

تدریس و کار مشغول شدم.
ادامه در صفحه ۷

مازیار خسروي . مسعود کاظمی

هم زمان مادر، معلم و فعال سیاسی است. ســال ها زندانی سیاسی بوده و سابقه نمایندگی مجلس را هم 
دارد، اعظم طالقانی در هفتادوچندســالگی بیشتر از بســیاری جوانان زمان ما فعالیت اجتماعی می کند و 
با اتفاقات روز همراه است. به مناســبت سی وششمین سالمرگ آیت االله طالقانی، با دخترش به گفت وگو 
نشســتیم. هنوز هم هنگام مرور خاطرات پــدر که او را «بابا» صدا می زند، طوری ســخن می گوید که انگار 
آیت االله همین چندروز پیش از دنیا رفته است. آیت االله سیدمحمود علایی طالقانی از رهبران انقلاب سال 
۱۳۵۷ ایران و رئیس شورای انقلاب بود؛ یك روحانی  شیعه که شاگردان و طرفدارانش او را خیلي دوست 
داشــته و همراهان سیاســی اش به او «ابوذر زمان» می گفتند. طالقانی از فعالان نهضت ملی شدن نفت و 
نهضت مقاومت ملی، از بنیان گــذاران جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران، عضو مجلس خبرگان قانون 
اساســی و نخســتین امام جمعه تهران پس از انقلاب بود و بیش از هرچیز آیت االله طالقانی یک روحانی 

مردمی بود، از تبار انسان هایی که همواره جایشان در ایران خالی است. 

بررسي روش و منش آیت االله طالقاني
 در گفت و گو با اعظم طالقاني

آزادي؛ هم استراتژي
هم تاکتیك

رق
ش

س:م
عک

نـکتـه

دوران پدر، دوران خاصی بود. 
دوران انقلابی گری و جنگ های 

مسلحانه بود و با این دوران 
تفاوت بسیاری داشت. ایشان 

در مقاطع مختلف تاریخی 
به گونه های متفاوت برخورد 

می کرد ولو اینکه به زندان بیفتد و 
تبعید شود. برایش جامعه و مردم 

و آگاهی آنها مهم بود


